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ــت كه «ادبيات مقاومت»، ادبيات كينه توزانه و خصمانه  شكى نيس
نيست؛ بلكه به نوعى ادبيات انسانى است. ادبيات جنگ نشان دهندة 
ــايد  ــت. ش ــگ و جزئى از ادبيات مقاومت اس ــات واقعى جن تجربي
ــت»، همان بيان وجدان جمعى و  مهم ترين ويژگى  «ادبيات مقاوم
ــانى است؛ ادبياتى كه به دور از بحران هايى مثل شكنجه  هويّت انس

و كشتن ... است.
ــة لغزش ها و تهديدات را پيدا كند  ادبيات مقاومت تلاش دارد ريش
ــان دهندة وجدان بيدار در برابر خشونت  و بشناساند؛ ادبياتى كه نش
ــانى است. گاهى ادبيات مقاومت  ــمنان و بازگرداندن حقوق انس دش
ــات مقابله» و ...  ــل «ادبيات انقلابى»،  «ادبي ــا اصطلاحاتى مث را ب
ــنجند. ادبيات مقاومت شامل همة آن ادبيات ذكرشده است و  مى س
ــى بالاتر نيزدارد. ادبيات مقاومت در پژوهش هاى خود،  حتى ظرفيت

برخى از هدف ها را محور قرار مى دهد: 
تمركز بر موقعيت ناهنجارى كه مردم در آن زندگى مى كنند و شايد 
در همين وضعيت از آزادى و رفاه بيشتر نيز برخوردار باشند. ادبيات 
ــتاوردهاى قهرمانانه و  ــد تا به دس مقاومت به مردم قدرت مى بخش
ــاس،  ــند. در ادبيات مقاومت، ذهن و احس تجارب پيروزمندانه برس
ــان از روح بيدارى و بينش  ــت كه انس هر دو نقش دارند. كافى اس
برخوردار باشد. ادبيات مقاومت بر همه چيز سيطره دارد و پُرمخاطره 
و تهديدآميز است. هدف ادبيات مقاومت بررسى انواع سيطره هاست 
ــود. بعد از توصيفاتى از ادبيات  كه مربوط به فرد، گروه و ملتّ مى ش
ــبيه به  ــود كه آيا اين ادبيات ش ــؤال مطرح مى ش ــت، اين س مقاوم

ادبياتى است كه به مدينة فاضله معروف است؟
ادبيات مقاومت شرح جنگ هايى است كه در نهايت، تعامل انسان و 

ساختن تاريخ به دست انسان را امكان پذير و روح انسان را در مقابل 
ناملايمات تزكيه مى كند.

ــان، در مكان هايى به يادگار  ــت انس ــاختة دس آثارى از جنگ ها، س
مانده است؛ مثل غار «التاميرا» كه درگيرى هاى دشمنان خشمگين 
و ويژگى هاى روح مقاومت انسان را بر ديوارهاى غار نقش كرده اند.
ــده است روش هندى هاى برهمايى، آميختن معناى ادبيات  گفته ش
ــخت گيرى  ــتر در جنگ به س ــت و بيش جنگ با ادبيات مقاومت اس
ــته اند؛ در حالى كه روش چينى ها ميل به صلح و آرامش  تمايل داش

است. چه بسا چينى ها از تعاليم بودايى الهام گرفته اند.
ــده،  ــته و شناخته ش ــة تمدن هاى گذش ــت كه در هم ــوم اس مرس
ــه قبل از جنگ و  ــتركى در رويارويى با جنگ، چ ــباهت هاى مش ش
ــته است. جالب است كه بعد  چه بعد از پيروزى در جنگ، وجود داش
ــخت، آنچه باقى مى ماند، به يغما بردن و اسارت  از درگيرى هاى س
ــان ها بود و برپايى محافل هلهله و برآوردنِ فرياد شادى  گرفتن انس
ــوش در معابد، كه بر نقش هاى باقى مانده  ــه راه انداختن بوى خ و ب

بر ديوارها ديده مى شود.
ــى هاى انسان شناسى در قبيله اى به نام «شاكو» در هند و  در بررس
ــاهداتى داشته و  ــمندان مش قبيله اى در قلب امريكاى جنوبى، دانش
ــد كه آنها قبل از حمله و عمليات جنگى، بعضى از جوانان  دريافته ان
ــى موقعيت دشمن و نقاط قوّت  را براى جمع آورى اطلاعات و بررس
ــتادند و آن جوانان بعد از جمع آورى اطلاعات، آن  و ضعف، مى فرس
ــاس آن  را در اختيار رئيس قبيله قرار مى دادند و رئيس قبيله بر اس
اطلاعات، تصميم مى گرفته و نقشة حمله را طراحى مى كرده است 

نوشتة رياض محنايه
ترجمة سيده زهرا حق دوستِ راد
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و قبيله نيز براى آماده شدن در جنگ، خود را كاملاً استتار و پنهان 
مى كردند. شب قبل از عمليات نيز به رقص و پاى كوبى مى پرداختند 
و سرود حماسى مى خواندند و چهره هايشان را رنگ آميزى مى كردند، 
ــى، با غذا و  ــب عروس ــوص با رنگ قرمز. در نهايت، مانند ش بخص
ــراب از خود پذيرايى مى كردند. در اثناى مبارزه، هر گروهى يك  ش
رهبر داشت. اين جنگ يا منجر به شكست مى شد و مرگ به همراه 

داشت، يا منجر به پيروزى مى شد.
ــمندان دريافتند كه كشيدن نقشه براى حمله، نقش مهمى در  دانش
ــت، منجر به پيروزى  ــت و گاهى نقشه هاى درس ــته اس جنگ داش
ــراء و غنايم جنگى  ــا اس ــگ خاتمه مى يافت، ب ــد. وقتى جن مى ش
ــد و غنايم جنگى  ــن و پاى كوبى مى پرداختن ــتند و به جش برمى گش
ــراى كارهاى  ــراء ب ــيم مى كردند و معمولاً از اس ــن همه تقس را بي
ــتفاده مى كردند. على رغم گذشتن قرن ها، هنوز  ــخت اس شاق و س
ــن دولت ها وجود دارد.  ــم در جنگ بي ــنّت ها و مراس هم اين نوع س
ــرى از جنگ جويان  ــكل ديگ ــن، در جنگ جهانى دوم به ش در ژاپ
ــتقبال مى كردند. جنگ جويانى را كه كشته مى شدند، با پوششى  اس
ــط روحانى  ــمى خاص، توس ــد مى بردند و طىّ مراس ــفيد به معب س
ــتر جنگ جويان را در «مرمده» ـ ظرفى  ــوزاندند و خاكس خود مى س
ــوزاندن در آن قرار مى دادند ـ نگه  ــاد را بعد از س ــتر اجس كه خاكس
ــتر هر  ــم قانونى، ظرف خاكس ــتند و صبح روز بعد در مراس مى داش

جنگ جو را در دستان خود گرفته و به آن احترام مى گذاشتند.
ــانى  ــت. ادبيات انس همة اين جنگ ها به نوعى ادبيات مقاومت اس
ــان، به معناى فرد و گروه است. و اين نيز  نيز موضوع و هدفش انس

رسيدن به زندگى برتر است.
ــوده و يا روى  ــاكن غار ب ــان س ــت از زمانى كه انس ــخ مقاوم تاري
ــد. به هر حال،  ــت، آغاز ش ــاخه هاى درختان زندگى مى كرده اس ش
ــد و چه «گروهى»، پايانى ندارد و در اوج  درگيرى چه «فردى» باش
ــن مرتبه، فقط معناى «جنگ» را در بر مى گيرد و همة  و در بالاتري
اينها فقط براى زنده ماندن و رسيدن به زندگى برتر است. بنابراين، 
ــمن، تلاش براى فراهم  ــة «من» و «او»، يعنى دش رابطة خصمان
ــن رابطه، ادبيات  ــت. در اي ــاى خاص اجتماعى اس آوردن ويژگى ه
انسانى به معناى بيدارى وجدان و وفادارى نسبت به ميراث گذشته 
ــت و نيز فراخوانى صلح و آشتى و اقامة عدالت اجتماعى، و همة  اس

اينها در ساية ادبيات مقاومت امكان پذير مى شود.
يك آميختگى بين «ادبيات مقاومت» و «ادبيات جنگ» وجود دارد 
ــت. ادبيات جنگ، بيان تجربة واقعى جنگ  كه يك اشتباه رايج اس
ــت. بين ادبيات مقاومت و ادبيات جنگ، آنكه عمومى تر  تحميلى اس
است، «ادبيات مقاومت» است. هدف «مقاومت»، مواجهه با تجاوز 
ــاد و ترغيب و تشويق براى ايجاد  ديگران، براى برطرف كردن فس
ــت.  ــى برتر، در چارچوب زندگىِ روزانه و وجدان جمعى اس اجتماع
ــدنى از ادبيات مقاومت  ــگ، جزء جدانش ــوان گفت ادبيات جن مى ت
ــت و تا  ــت. ادبيات مقاومت براى پايدارى ملت ها از ازل بوده اس اس
ــد عنصر اهميت مى دهد:  ــد نيز ادامه دارد. ادبيات مقاومت به چن اب
ــوا كردن  1. پيدا كردن جوهر اصيل در وجدان جمعى «من» و رس

ــر زورمدار براى  ــناخت عناص ــمنان در تجاوز، يعنى «او»، 2. ش دش
يارى رساندن، 3. پيدا كردن نقاط قوّت و ضعف ديگران، 4. آشنايى 

با انديشه و تفكر دشمنان ... .
ــانى است و  نتيجه مى گيريم، تجربة جنگى به طور كلىّ تجربة انس
ــت. ولى جنگ به هر  ــز مى توان گفت تجربة عملى و نوآورى اس ني
ــت، مگر اينكه آنچه را كه از  ــكلى كه باشد، ويرانگر و خشن اس ش
ادبيات جنگ در نظر گرفته مى شود، در رابطه با ادبيات انسانى، يك 

تجربة جالب و نو بدانيم.
ــه آتش  در هر صورت، براى درگيرى ها پايانى وجود ندارد و هميش
ــت؛ زيرا درگيرى از ويژگى هاى انسان در طول  ــعله ور اس جنگ ش
تاريخ است. سال هاى عمر جنگ برابر است با سال هاى عمر انسان 
در روى زمين. مانند گذشته هاى دور، زمان هابيل و قابيل، و در حال 
ــتمگر صهيونيستى، كه حتى در اعلام  حاضر نيز رژيم بيدادگر و س
ــد و آنچه بعد اتفاق مى افتد، از  ــح، باز هم غزّه را بمباران مى كن صل
بين رفتن انسان است، و تاريخ نشان داده است كه براى درگيرى ها 

پايانى نيست.
ــات و ايدئولوژى هاى  ــات جنگ معنى مى دهد، انقلاب آنچه در ادبي
ــت، كه معانى «استيلا»، «استعمار نو» و «استقرار»  همة جهان اس
را در بر مى گيرد. بنابراين آميختن اين دو ادبيات، از اشتباهات رايج 
است. به هر حال، «ادبيات مقاومت» فراگيرتر است؛ به همين دليل، 
ــه عادلانه و قانونى باشد؛ در حالى كه جنگ يا  مقاومت بايد هميش

عادلانه است و يا غيرعادلانه.




